
  حتما بخون معرکھ ست

   ...مثال زیبائی دارند کھ" انتظار فرج"برای مرحوم حاج اسماعیل دولابی 

ردم، خودش هم ــــˡا را مرتب کنید Ե من ˊرگ پدری چهار Ե צه ش رو گذاشت توی اԵق و گفت ا̽ن
 ُͳ ا ̯گاه می از اون ...شت ʹردهرفتˡ ه كاره ها ــــــم از צدو دید که هر ک رد، میـکΩ و  ننک می دارن

 ...نوشت توی ̽ک كا̎ذی که بعدا حساب و کتاب کنه می
Թدش رفت که ǫقٓاش گف˗ه  سرش گرم شد به Դزی. بود، حرف پدر Թدش رفت گیج ها که ̽کی از צه

بود شروع ϼرد، خونه رو به هم ريختن و داد و فرԹد که  شرور ها که ̽کی از צه .خونه رو مرتب کنید
 .ˡا را مرتب کنه  نمیذارم ϼسى ا̽نمن 

̮شست وسط و شروع ϼرد گریه و ج̀غ و داد که ǫقٓا بیا، بیا ببين ا̽ن . بود، ˔رس̑ید خ̲گ ̽کی که

 !!گذاره، مرتب کنيم نمی
که ˡا رو و  ϼرد همه تند و تند مرتب می. بود، ̯گاه ϼرد، ردّ ˔ن ǫقٓاش رو دید از ͳشت ʹرده زر̯گ اما او̯

دلش هم تنگ . خ̲دید ϼرد سمت ʹرده و می هی ̯گاه می .نو̼سه توی كا̎ذ میدا̮ست ǫقٓاش داره  می
 ! دا̮ست که ǫقٓاش همين ˡاست می . شد نمی

 ...کنم می یای بهتركار د Դز من دق̀قه د̽ر̝ر بیا هگفت اگر ی توی دلش هم گاهی می
 .شه دید ا̽ن خوشحاࠀ و Էراحت نمی ريخت به هم و می شرور همه ˡا را هی می ی اون צه

  ...ǫقٓا ǫمٓد  وقتى همه ˡا را ريخت به هم، اون وقت

بود و خندیده او کھ زرنگ . مدوزاری کرده بودیم، چیزی گیرمان نیما کھ خنگ بودیم، گریھ و 
 ...نباشگیج . خنگ نباش. زرنگ باش  . مداوبود، کلی چیز گیرش 

Ϳشرور کھ نیستی الحمد...  

 گیج و خنگ ھم نباش
نگاه کن پشت پرده ، ردّ آقا رو ببین و کارای 

 ...خوب کن
  ...خونھ رو مرتب کن تا آقا بیاد

 بینَ الزّ لھی بِ إ          
  ...جرَ الفَ  کَلیِّ وَ ل لِ جِّ عَ                


